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Sai Baba Quote:  “Carry only one load, the desire to win Grace.”
کوت سای بابا:  فقط یک کوله بار را حمل کنید، کوله بار میل و خواسته ی دریافت رحمت. 

-Mansour asks about God’s grace, he asks if God’s grace is given unconditionally, so then why do we have to look for it or even desire it.
منصور می پرسد اگر رحمت خداوند بدون قید و شرط داده می شود، چرا باید دنبال آن بگردیم و یا حتی طالب آن باشیم؟ 

Sat:  May I give an answer based on My own understanding?  The grace is, you cannot separate grace from Existence, from the State of Being, and you only call it grace because we are individualized ourselves.  If we take away our individuality, it is your State of Being.  Now, My understanding is, we don’t have to accept the quote and we don’t have to go by it, but My understanding of this specific quote, when the characteristics and our tendencies are too much, and a person is really feeling the individuality, and reads his mind and lives a very hurried and ignorant life, when that person cannot feel itself, feel its own totality, there is no eyes to see the grace.  
ست:  می توانم بر اساس درک خودم جواب بدهم؟ رحمت هست، شما نمی توانید رحمت را از هستی و بودن جدا کنید. شما آن را رحمت می نامید چون ما خودمان را فردی کرده ایم. اگر فردیت خود را کنار بگذاریم، رحمت، همان هستی شماست. درک من این است که ما مجبور نیستیم این کوت را بپذیریم و مجبور نیستیم آن را تمرین کنیم. درک من از این کوت خاص، این است که وقتی کاراکترها و گرایش های ما بیش از اندازه زیاد باشند و شخص کاملا فردیت را احساس کند، ذهن خود را بخواند و زندگی بسیار عجولانه ای همراه با نادانی داشته باشد که نتواند خود و تمامیت خود را احساس کند، هیچ چشمی برای دیدن رحمت نیست.
 
 The grace is always there and I agree with you, but it is like electricity, electricity is there once you wire it, but if you don’t turn on the light, when you don’t put the bulb in, not that it isn’t there, but the usage of it, you can be in ignorance and crying of pain and suffering, and yet that Isness, that grace is always available.  
So, I totally agree with you and I am listening to everybody tonight, and then I will read you two quotes that not only agree with you, but shed light to what it is. 
رحمت همیشه هست. من با شما موافقم؛ اما رحمت مانند جریان برق است. در صورت سیم کشی، برق هست اما اگر پریز را روشن نکرده و لامپ را به آن وصل نکنید، با وجود اینکه برق هست از آن استفاده نمی شود. شما به علت جهل و نادانی می توانید از شدت درد و رنج گریه کنید ولی آن هستی و آن رحمت همیشه در دسترس است.
من کاملا با شما موافقم و حرف همه ی شما را می شنوم. سپس دو کوت می خوانم که نه تنها تایید حرف شماست بلکه بر آنچه (رحمت) هست نیز نور می تاباند. 

-A few people share their understanding and then Farnaz says that when she was thinking about this quote, it seemed to her that Baba says that everything in the world, everything in society that we have learned is a load, even when we expect a certain result from the things that we do.  She adds that the only load that Baba says is worth carrying is the desire for the grace of God. 
عده ای درک خود را به اشتراک می گذارند. سپس فرناز عنوان می کند که به نظر او بابا می گوید هر چیزی که از دنیا و اجتماع آموخته ایم واینکه انتطار نتیجه ی معین و خاصی از کارهایی که انجام می دهیم داریم، باری بر دوش ما خواهد بود. او اضافه می کند که از نظر بابا تنها باری که ارزش حمل کردن دارد، میل و خواسته ی دریافت رحمت است.

Sat:  I think He is replacing…what He is referring to when He says ‘load’ is desire, it is synonymous with desire because He says ‘carry only one load,’  the desire to win grace, so every time we have a desire, we are picking up a load.  So, if you are going to pick up one load, you may as well pick up this load (laughs).  
ست:  من فکر می کنم او جایگزین می کند... منظور بابا از "کوله بار"، خواستن است، (کوله بار) مترادف با خواستن است چون او می گوید "فقط یک کوله بار را حمل کنید"، میل و خواسته ی دریافت رحمت. بنابراین هرگاه ما خواسته ای داریم، کوله باری را برمی داریم و اگر بخواهید کوله باری را بردارید، بهتر است کوله بار (رحمت) را حمل کنید. 

Any desire is a load, but at least if you are going to pick one up, it’s best to pick up nothing, at that time you are nothing and you feel the grace immediately.  If you could just not have any desires, then they would not need a quote for you. 
-Sat asks for a copy of ‘Most Precious’ to read one of the question and answers about grace. 
She continues:  I love this topic and I think it’s worth getting into it a little bit.  
هر خواسته ای، یک کوله بار است اما بهتر است هیچ خواسته ای را حمل نکنید زیرا در آن لحظه شما هیچ هستید و فورا رحمت را احساس می کنید. اگر بتوانید هیچ خواسته ای نداشته باشید، آنگاه به کوت هم نیازی ندارید. 
ست  سوال و جواب 40 و 43 از کتاب الهامی از نازنین را می خواند.

Question 40:  “What is it meant by the grace of God?”
Answer:  The Grace of God is the blessing you get with the territory of the Truth that is within you now.  And later, it is you forever, and it always has been.  Therefore, Grace is the true existence, the real permanence.  You recognize the Grace in the state of separation, and also in nearness, where you know the Truth and you have glimpses of it, and yet there is still an impression of duality.  By doing that, your peace becomes stronger, you begin to live the benefit of your association with the “I”.  As you realize the Truth, you find out that you are the Grace.  At that point, you do not recognize Grace as you did before.  Instead, you are that Grace.  The word Grace will be transformed into the state of your Being.
40- معنی لطف الهی چیست؟
لطف الهی، موهبتی است که از قلمرو حقیقت درون خود دریافت می‌کنید و بعد می‌بینید که شما تا ابد هستید. بنابراین، این لطف، وجود واقعی و بقای حقیقی شماست. شما در آغاز، لطف الهی را در حالت جدا از "خود" تشخیص می‌دهید، با وجود درک حقیقت و چشیدن مزه‌ای از آن حقیقت، هنوز هم در آن مرحله یک احساس دوگانگی وجود دارد ولی با این درک آرامش بیشتری را کسب می‌کنید و زندگی را همراه با بهره‌مندی از آگاهی به "خود" ادامه می‌دهید. زمانی که حقیقت را کاملا درک کردید آنگاه درخواهید یافت که "خود" تمام رحمت است. در این مرحله دیگر شما رحمت را آنگونه درک نمی‌کنید که در مرحله‌ی اول تشخیص داده بودید، در عوض خود را رحمت می‌دانید و در آن زمان کلمه‌ی رحمت تبدیل به "هستی" می‌شود.

Question 43:  A man speaks up almost in a whisper, "Please speak to us on how to have God’s Grace, how to feel it at all times?"
Answer:  Do not believe the world; the rest is Grace.  You are that Grace, but your belief of the world gives an impression of separation from the Grace.  Practice living in Truth; that which is false will weaken little by little and what will remain is the Grace of Being.  Your Being is Grace, nothing but that.  Again, the mind cannot even fathom it.
43- پسری آهسته ‌پرسید: ای تمامی عشق، چگونه می‌توان رحمت الهی را در برگرفت، چگونه می‌توان در تمام مدت آن را احساس کرد؟ 
دنیا را باور نداشته باشید، آنگاه بقیه رحمت است. شما همان رحمت هستید ولی اعتقاد و باور شما به دنیای ظاهر، احساس جدایی از رحمت به شما می‌دهد. زندگی کردن در "حقیقت" را تمرین کنید، آنگاه چیزی که غلط و فانی است کم‌کم در ذهن شما قدرت خود را از دست داده و آنچه که باقی می‌ماند همان رحمت وجود "هستی" است. "هستی" تمام رحمت است در حالی که درک این حقیقت برای ذهن غیرممکن است.  

(Everyone is quiet for a few minutes)
همه برای چند دقیقه ساکت هستند.

Sat continues:  It’s really good news when we look at things in a different light- that we are not a beggar, that we have to do certain deeds and live a certain way of life to have this grace.  The only veil that is between the appearance veil, not the real veil, is when we feel this separation from the Source.  And it goes back again, it points again to ourselves- that the solution again and again and again is, whatever you are seeking, you are.  Whatever you imagined, you are not, so I guess we can say the imagination has built this grace, that is sometimes there and sometimes isn’t.  And having been on a spiritual path, over two thirds of My life, I can with certainty say that by letting go, our peace is found.  And in peace, there is…the nature of the peace is grace, if there is even a need for that, because if you are peaceful, why do you even need the name ‘grace’?  
ست ادامه می دهد:  واقعا این یک خبر خوب است که ما از زاویه ی دیگری به مسائل نگاه می کنیم، اینکه می فهمیم ما گدا نیستیم و نباید برای دریافت و داشتن رحمت رفتار خاصی داشته باشیم یا به روش به خصوصی زندگی کنیم. تنها پرده ای که آن هم پرده ی ظاهری است نه پرده ی واقعی، هنگامی است که جدایی از منبع احساس می شود. حال اگر به "خود"مان برگردیم، راه حل دوباره و دوباره و دوباره این است که آنچه شما در جستجوی آن هستید، خودتان هستید و هر آنچه شما تصور می کنید، آن نیستید. بنابراین می توانیم بگوییم این تصورات است که رحمتی را ساخته که گاهی وجود دارد و گاهی وجود ندارد. دو سوم زندگی من صرف خودشناسی گردیده و با قاطعیت می توانم بگویم که با رها کردن، صلح مان آَشکار می شود. طبیعت صلح، رحمت است البته اگر نیازی به آن باشد زیرا اگر شما صلح و آرامش داشته باشید، چرا اصلا به چیزی به اسم "رحمت" احتیاج دارید؟

So, again we go back to the elimination of ignorance and not to seek the Truth, because every time we seek the Truth, it is our ignorance that is seeking the Truth.  So, get rid of the ideas as much as we can by Stop Meditation, by knowing that we don’t have to have an ordinary way of looking at things and by simplicity, simplicity of thinking, doing, being and all these questions and all the seeking are worthless, when it faces the Truth which says ‘you are that (THAT) that you are, find out who you think you are that you are not.’  
بنابراین ما دوباره به جای جستجو کردن حقیقت، به از بین بردن جهل و نادانی باز می گردیم زیرا هر موقع که به دنبال حقیقت می گردیم، در واقع این جهل و نادانی ماست که به دنبال حقیقت می گردد. پس ایده ها را تا جایی که می توانید با استاپ و آگاهی به اینکه ما مجبور نیستیم دید معمولی به مسائل داشته باشیم، رها کنید؛ با ساده بودن، سادگی در فکر کردن، سادگی در انجام دادن، سادگی در بودن و اینگونه است که تمام این سوال ها و جستجوها در مواجهه با حقیقت، بی ارزش می شوند. حقیقتی که به ما می گوید: " تو آن کسی هستی که هستی و دریاب آن کسی که فکر می کنی هستی، تو نیستی". 

I think all the aims of this wisdom that is spoken here, or anywhere else that it is spoken (is) to not learn more theories and concepts and try to labor over something, but rather to Just Be!  Be free of everything we have learned to be the truth of our Being.  
Now, having said that, it needs practice, what is the practice?  Effortless, simple, going back to our own nature, which is silence, emptiness, expansions and being!  So, voila!  And I am telling the truth, I am talking to Myself!
For five minutes, let’s just digest that all we have to do is Just Stay!
(Everyone is quiet for a few minutes)
من فکر می کنم تمام هدف از گفتن خردی که اینجا یا هر جای دیگری از آن صحبت می شود این است که دیگر تئوری و مفاهیم بیشتری جمع آوری نکرده و سعی نکنیم مدام برای هر چیزی تلاش و کوشش کنیم. بلکه فقط باشیم! و از هر آنچه که به عنوان حقیقت و هستی خود باور کرده ایم، آزاد شویم. با وجود تمام حرف هایی که زده ام، باز هم به تمرین احتیاج است. تمرین چیست؟ بدون تلاش و تقلا و ساده، بازگشت به طبیعت خودمان که همان سکوت، خالی بودن، گسترش و هستی است! همین! من حقیقت را می گویم و من با "خود"م صحبت می کنم. به مدت پنج دقیقه، بیایید این حقیقت را هضم کنیم که تنها کاری که باید کرد فقط "ماندن" است. 
همه برای چند دقیقه سکوت می کنند.
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